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  و زليخا) ع(شناسي قصة يوسفروايت
  

   هاي مشترك مايهروايت و بنمقايسة سه(
   *)قمي و جامي خواجه مسعود، يوسف و زليخاي طغانشاهي

  

  محمدامين زواري
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

   ذوالفقاريدكتر حسن
 استاد يار دانشگاه تربيت مدرس

   چكيده
اورنگ جامي است هاي هفت ي مشهور ادب فارسي و نام يكي از منظومهها از داستان» يوسف وزليخا«داستان 

اما با تفاوتهايي ، اصل اين داستان عبري است. استبازتاب وسيعي در شعرغنايي فارسي داشته، كه به سبب شهرت
است و تنها داستان قرآني است كه يك سورة رآن كريم نيز آمده و احسن القصص نام گرفتهدر ق، در جزئيات

اثر منظوم  ) 90(نزديك به نود، با استفاده از اين داستان. را به خود اختصاص داده است) ع(سوره يوسف(كامل
در اين مقاله ضمن . ندهايي دارها با اصل داستان تفاوتليكن اين منظومه، فارسي و تركي به وجودآمده است

ساختار داستاني آنها با يكديگر و با اصل ، گزارش و تحليل سه روايت مشهور از اين داستان در ادب فارسي
اين . سازان به اصل داستان معلوم گردد شوند تا ميزان پاي بندي يا عدم پاي بندي نظيره ميداستان در قرآن مقايسه 

يوسف و زليخاي خواجه مسعود . 2)منسوب به فردوسي(زليخاي طغانشاهييوسف و . 1 :اند ازسه روايت عبارت
، براي اجتناب از افزايش حجم مقاله. )ق898متوفي (يوسف و زليخاي عبدالرحمان جامي. 3)ق890متوفي(قمي

ي مشترك سه روايت  ها مايه بن، در بخش دوم مقاله. فقط خلاصة داستان در قرآن كريم درمتن مقاله خواهدآمد
 اند ها عبارتاين بن مايه .. روايات معلوم گردد  و شباهت شوند تا ميزان تفاوت ف وزليخا مقايسه و تحليل مييوس
، حسد، سفر، هاي فرعيداستان، عشق نامادري به نافرزندي، عشق يك طرفه، آغاز عشق از سوي معشوق :از

، تهمت، خرق عادت، دايه، مجالس بزم، يشآزما، ها تحمل سختي، چاره گري اطرافيان، چاه، نيرنگ، خواب و رؤيا
  . انتظار و انزوا

  

 ييوسف و زليخا، يوسف و زليخاي خواجه مسعودقمي، يوسف وزليخاي طغانشاهي، قرآن :هاكليدواژه
  .  گويي نظيره،جامي
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  بحث. 1
از داستانهاي باسابقه و كهن است كه ريشة عبري و سرياني دارد ) ع(داستان يوسف
. آمده است، )101-52 ، صص1380، كتاب مقدس(سفر تكوين، وراتو اولين بار در ت
در . شودختم مي) ع(تر است و به مرگ يعقوبدر تورات مفصل) ع(داستان يوسف
و به ، )ع(داستان حضرت يوسف. است  داستان در يك سوره آمدههمةقرآن كريم نيز 

در يك ، كپارچهتنها داستان قرآني است كه به صورت ي، »القصصاحسن« تعبير قرآن
 يي داردها روايت قرآن موجزتر از تورات است و با آن تفاوت. استسوره آمده

نام زليخا در تورات و قرآن كريم نيامده و بعد از زنداني . )6-9 ، صص1339، خيامپور(
  بهاين داستان را با توجه، مفسران. نيز خبري از او در داستان نيست) ع(شدن يوسف

تفاسير قرآن  در اغلب . )22و10، صصهمان(اند  ي شرح و بسط دادهمنابع تفسيري عبر
» روض الجنِان و روح الجنان«و ، ميبدي» كشف الاسرار«، »تفسير طبري«مانند 

اين داستان به تفصيل بررسي شده و بعلاوه ) 226-229 ، صص1380، ابوالفتوح رازي(
تفسيرالستين الجامع «مانند  ت؛اس باره نگارش يافته ز دراينچندين اثرتفسيري مستقل ني

هاي منظوم اين داستان روايت. )1356، احمدبن محمدبن زيدتوسي(»للطايف البساتين
ساخته و پرداختة تخيل شاعران است؛ اما ، در ادبيات فارسي نيز اگرچه در جزئيات

است؛ بنابراين داستان حضرت درهمة آنها اصل ماجرا از قرآن كريم اقتباس شده
  . است هاي تاريخي دانست كه بازآفريني شدهرا بايد ازجمله داستان) ع(يوسف
  
  پيشينه تحقيق. 2

ي »يوسف وزليخا«شامل تحقيقاتي دربارة ، ها دربارة اين داستاناولين پژوهش
خان قريب در مانند مقالةعبدالعظيم منسوب به فردوسي و رد يا تأييد اين انتساب است؛

دكتر خيامپور در كتابي به نام . )1-17 ، صص1318، قريب(مجلة آموزش و پرورش
تفاوتهاي دو روايت قرآن كريم و ، هاي اين داستانفهرستي از نظيره، »يوسف و زليخا«

ها به فردوسي را به تفسيرهاي اين داستان قرآني و بحث انتساب يكي از نظيره، تورات
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 زليخاي ويوسف «مثنوي داود در مقدمة آل. )1339، خيامپور(است كردهتفصيل بررسي
مقدمة  نيكوبخت در و دكتر) 1-23 ، صص1369، مسعودخواجه( »قمي مسعودخواجه

هايي در اين زمينه نيز پژوهش) 1-48 ، صص1377، جامي(ي جامي»يوسف و زليخا«
و ) 1374، ذوالفقاري(هاي عاشقانة ادب فارسيهمچنين در كتاب منظومه. اندداشته

-هايي در مورد اين داستان ارائه شدهبررسي) 1375، دارلوزانهخ( هاي فارسيمنظومه

) . ق 898متوفي (روايت يوسف و زليخا از جامي  دو، سرور پاكفر، در افغانستان. است
، را براساس معيارهاي فنيّ شعر و بخصوص فنون بلاغت) . ق1089زنده در (و حبيبي

 ديدگاهي محتوايي و جزئي ها اغلباين بررسي. )1382، پاكفر(مقايسه كرده است 
  . از نظر ساختار داستاني بررسي نشده است، نگرانه دارند و تاكنون اين داستان مشهور

  
  بازتاب داستان در ادب فارسي. 3

شخصيتي تاريخي ) ع(حضرت يعقوب، ين توحيدي جهانيهاي هر سه آبنابر آموزه
، 1377، دانشنامه ؛)ع(سوره يوسف، قرآن كريم( و يكي از پيامبران بزرگ الهي است

ي اين ها زندگي و مصايب و پيروزي. )151-2 ، صص1380، مقدس ؛ كتاب2379ص
اما شاعران و نويسندگان به ، سازدرا مي) ع(محور داستان يوسف، شخصيت بزرگ

از . اندهاي مستقليّ آفريده و داستانهاي مختلفي بدان افزودهكمك تخيل خود بخش
عرفاني و اخلاقي فراواني دارد در ژانرهاي ، هاي نمادينفيتآنجا كه اين داستان ظر

پردازي بخشي از فردوسي در صحنه. است مختلف ادبيات فارسي مورد توجه قرارگرفته
در آثار عطاّر و مولوي . است) ع(كريم و سورة يوسف تحت تأثير قرآن،داستان سياوش

استان وجوددارد كه بررسي هاي متفاوت اين دتلميحات و اشارات فراواني به بخش
مقاله به آثاري  در اين. طلبد تأثير و تأثّرها مجال ديگري مي گونه اشارات واين
دركتاب . در ادبيات فارسي مشهور هستند» و زليخا) ع(يوسف«پردازيم كه با نام  مي

فارسي از داستان يوسف و زليخا ذكر شده   منظومة42فهرست ، هاي فارسيمنظومه
شاعراني كه  . )56-58 ، صص1375، دارلوخزانه(ضي از آنها موجود استاست كه بع
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به ترتيب زمان سرايش ( :است؛ عبارتند ازو زليخاي آنان دردست ) ع(منظومة يوسف
  )منظومه

 و زليخاي طغانشاهي) ع( يوسف:)هردو در اوايل قرن ششم(اماني يا شمسي .1
، 1352، مشار(. ق1299 تهران چاپ،  بيت5000، به بحر متقارب، )منسوب به فردوسي(

  )717و23 ، صص1363، ؛ نفيسي3460 ص
- 1983، منزوي( خطي:)ق 836م(ملقب به مقبول االله، شيرخان، مسعود دهلوي .2
 . )348 ، ص19 ج، ؛ آقابزرگ1287، ص 3 ج، 1997

، 1349، منزوي( خطي،  درضمن مثنوي مهرافروز:) ق879م(جمال اردستاني .3
 )230  ص،1375، ؛ خزانه دارلو334  ص

چاپ شده ، بيت3900،  به بحر متقارب:)ق 890متوفي(خواجه مسعود قمي .4
 )1369، خواجه مسعود(است
 بيت در 31 هزار و 4 در 888 اتمام به سال :). ق 898م (عبدالرحمان جامي .5

  . )287 ، ص1363، ؛ نفيسي3460 و3459 ، ص1352، مشار(بحر هزج مسدس مقصور 
- 1983، منزوي(خطي، عر عصر اكبرشاه شا:)ق 963زنده در (فيضي فياضي .6
 . )80 ، ص1377، ؛ صديقي737، ص 7 ج، 1997
، 1375، خزانه دارلو( خطي:)ق1041زنده در (دولت رضابيگ ، چنگي/جنگي .7
  )81 ، ص1377، ؛ صديقي237 ص

، 1363، نفيسي( بيت  هزار6 در :). ق 979متوفي( قاسم خان، موجي بدخشي .8
 ) 223، ص 3 ج، 1379، ؛ بدائوني552  ص

، گلچين معاني)(ع( به نام حسن و يوسف:)ق975 متوفي( تذروي ابهري .9
و زليخا ) ع(در اينكه داستان يوسف. )140، ص 3 ج، 1379، ؛ بدائوني210 ، ص1369

 . محل ترديداست، را به نظم كشيده يا داستان منظوم ديگري پرداخته است
 بيت بوده 4000راشدي نسخه خطي آن را كه شامل :ميرمعصوم،  نامي بهكري .10

 ، ص1377، ؛ صديقي249، ص3 ج، 1379، بدائوني( نزد هاشم شايق افندي ديده است
80( . 
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 . )85 ص، 1374، ذوالفقاري( به نام آدم و پري:)10قرن (عهدي ساوجي .11

 ؛ 884، ص 7 ج،1997-1983، منزوي( خطي :).ق1070م(ملاشاه بدخشاني .12
  )136 -134 ، صص1974، احمد

و تاشكند . ق1286چاپ لكنهو ،  بيت4500 در :).ق1081م(ناظم هروي .13
  . )922 ، ص7 ج، 1997-1983، ؛ منزوي3458 ، ص2ج، 1352، مشار(. ق1322
چاپ ،  بيت5500شامل ، نامه به نام محبت :).ق 1089زنده در (حبيبي .14
؛ 1880، ص3ج، 1359، ؛ منزوي)933، ص7ج، 1997-1983، منزوي(. ق1339دهلي

  . )81ص، صديقي
، بيت7600، در اصفهان. ق1176 سروده شده در :).ق1125م(آذربيگدلي .15
  )108 ، ص1375، خزانه دارلو(خطي

سروده ،  هزاربيت7 به نام احسن القصص در :). ق1190تولد(خاوري شيرازي .16
  )57، صهمان(در شيراز. ش1369چاپ سال، ق1240در سال 

-1983، منزوي) (ع( تفسير منظوم سوره يوسف:).ق1190زنده در (جنون  .17
 )57 ، ص1375، ؛ خزانه دارلو1542، ص8 ج، 1997

، 1375، خزانه دارلو( ناتمام،  بيت1321 در :).ق1194فوت (جوهر تبريزي .18
  )238ص

، چاپ تاشكند، ق1238-9 اتمام به سال :).ق1259م(جنيداالله حاذق هروي .19
  . )1276 ، ص8 ج، 1997-1983،  ؛ منزوي887  ، ص1382، ريپكا(. م1905سال

-1983، ادامه مثنوي جامي است؛ منزوي،  بيت475امل   ش:).ق12قرن(سيفي .20
 )82 ، ص1377، ؛ صديقي669  ، ص1362، ؛ نوشاهي993، ص8ج، 1997

  هزاربيت5در حدود . ق1175  خطي سروده در:). ق12قرن (شعله گلپايگاني .21
 )347 ، ص19ج، آقابزرگ طهراني(

 )57 ، ص1375، خزانه دارلو( بيت500 خطي در :). ق12قرن (شوكت قاجار .22
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 ، ص1375، خزانه دارلو(بيت1100شامل ،  خطي:).ق1215م( شهاب ترشيزي .23
346( 

آقابزرگ ( بيت 3250،  خطي:).ق1273م( پسرفتحعليشاه، حشمت قاجار .24
 )345، ص19ج، طهراني

، 1997-1983، منزوي(خطي :).ق1272-1221( مولوي محمدصالح، كنجاهي .25
 )1299، ص8جو 1998، ص3ج

 شود  برگ كه در گجرات نگهداري مي102 در اي منظومه، خطي :محمداشرف .26
 ) 57 ، ص1375، ؛ خزانه دارلو1542، ص8ج، 1997-1983، منزوي(

، 1997-1983، منزوي( خطي، بيت 4250شامل ،  به نام احسن المنظومه:پيري .27
  . )1387، ص8ج

الاسرار همراه با ديوان وي چاپ شده  به نام سرّ:)ق13قرن (رفعت سمناني .28
 )1363، رفعت سمناني( است

، . ق1340سروده در ، )مثنوي دل ريش( به نام :شاعري اهل پيشاور، عمران .29
 . )1372، ص8ج، 1997-1983، منزوي(خطي ، و زليخاي جامي) ع(دنبالة يوسف

 . )1260، ص8ج، 1997-1983، منزوي (:هاشم نوشاهي .30
مشار نظامي ، )3458، ص 2ج، 1352، مشار(. ق1332 چاپ بمبئي :نظامي .31

ؤلف اين اثر معرفي كرده است كه درست نيست و احتمالا از نظامي گنجوي را م
  . ديگري اهل شبه قاره است

 ، ص2ج، همان(. ش1327 چاپ شده در شيراز :)معاصر(عباس رستم زاد .32
3458( 
 به اهتمام علي اكبر شاهنده، . ق1347 چاپ بمبئي:)معاصر(هادي نامدار .33

 )3462، ص2ج، همان(

و زليخاگويان ثبت شده ) ع(نام آنان در شمار يوسفبرخي ديگر از شاعران تنها 
هاي تذكره به اما در كتاب، هاي آنان در دست نداريماست و هنوز نشاني از مثنوي

  :است اي شدهمثنوي آنان اشاره
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 ، ص1375، ؛ خزانه دارلو20 ، ص1363، نفيسي(: )قرن چهارم(ابوالمؤيد بلخي .1
56(  

 . )715و23 ، صص1363، ينفيس (:)قرن چهارم(بختياري اهوازي  .2

، 1382،  ؛ ريپكا347ص ،19ج، آقابزرگ طهراني (:)قرن ششم(عمعق بخارايي .3
  )97 ، ص1363، ؛ نفيسي368 ص

 ، ص1377،  ؛ جامي56 ، ص1375، خزانه دارلو (:قرن ششم، مسعود هروي .4
 )مقدمه، 39

. ق760سروده ،  شاعري يهودي اهل شيراز كه معاصر حافظ بوده است:شاهين .5
 )249  ، ص1386، مقدمه؛ نغزگوي كهن، 47 ، ص1377، يجام(

 )مقدمه، 39 ، ص1377، جامي(. ق866متوفي ، آذري توسي .6
 )349 ، ص19 ج، آقابزرگ طهراني(. ق936متوفي، هلالي جغتايي .7
   آقابزرگ؛505ص، 1363، نفيسي( )قرن دهم( محمودبيگ، سالم تبريزي .8

 . )346 ، ص19 ج، طهراني
، نفيسي(  به نام يعقوب و يوسف:). ق1042متوفي(نيتقي الدين اوحدي بليا .9
 . )199 ، ص1375، ؛ خزانه دارلو806  ، ص1363
خزانه )(1067-1037( معاصر شاهجهان: )قرن يازدهم(مقيما شيرازي /مقيم .10
 )80 ، ص1382، ؛ صديقي57 ، ص1375، دارلو

، خيامپور(  به نام احسن القصص:). ق1160زنده در( خليفه ابراهيم بدخشاني .11
 )81 ، ص1382، ؛ صديقي74 ، ص1339
 . )552 ، ص1363، نفيسي(معاصر اكبرشاه، حسن بن شكراوغلي، مقيم تبريزي .12
، 1382، صديقي( بيت سروده بوده است4000 در :)12قرن ( عبدالقادر ختك .13

 . )82 ص

 )45 ، ص1377، جامي ؛57 ، ص1375، خزانه دارلو (:)13قرن (كاتب بلخي .14

 )156 ، ص1375، خزانه دارلو)(ع(و يوسف) ع( يعقوب به نام:اي امري قهپايه .15
 )مقدمه، 47  ، ص1377، جامي ؛346، ص19ج، آقابزرگ طهراني(سامي .16
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 )57 ، ص1375، خزانه دارلو(شوكت بخارايي .17
 )57 ، صهمان) (جوان شاعري كه طبيب و پيشه ور بوده است(شيرين  .18
 )537 ، صهمان(مصطفي تركمان .19
 )85 ، ص1374، ؛ ذوالفقاري348 ، ص19ج، آقابزرگ طهراني(مقيم تهراني .20
. )مقدمه، 47 ، ص1377، ؛ جامي348،ص 19ج، آقابزرگ طهراني(مقيم قزويني .21

 . احتمالا همان مقيم تهراني است
 )348، ص19 ج، آقابزرگ طهراني(ناظم گلپايگاني .22
، 47 ، ص1377،  ؛ جامي346، ص19ج، آقابزرگ طهراني(شعله اصفهاني .23
 . )مقدمه

 )347، ص19ج، بزرگ طهرانيآقا(شوكت شيرازي .24
گو به استقبال اين شاعر فارسي 57، در مجموع و براساس آنچه از منابع استقصاشد

و زليخاي ) ع(شهرت يوسف. است اثر باقي مانده33اند كه از اين ميان داستان رفته
 29جز اينها . اندها به تقليد از آن سروده شدهجامي از همه بيشتر است و اغلب نظيره

و زليخاي فارسي سروده شده كه برخي از آنها ) ع(ظومة تركي نيز به تقليد از يوسفمن
ها ده، شدههاي معرفيجز داستان. )23و22 ، صص1339، خيامپور(دردست است 

حكايت از اين داستان در متون ادب فارسي به نظم و نثر وجوددارد كه يا برگرفته از 
اق نويسندگان كه به فراخور حال ومقام و داستان اصلي هستند و يا آفريدة ذهن خلّ

در اين مقاله سه روايت قديمي و . اندبراي تبيين مباني و مفاهيم مورد نظرسروده شده
قرن (مسعودقمييوسف وزليخاي خواجه، يعني يوسف و زليخاي طغانشاهي، مشهور

آنها به با يكديگر مقايسه و ميزان وفاداري ، )قرن نهم(و يوسف و زليخاي جامي) نهم
 . اصل داستان در قرآن بررسي خواهدشد

  

  هاي چهارگانة داستانخلاصة روايت. 4
  روايت قرآن كريم. 1- 4

گويد كه به پدرش مي) ع(يوسف«:شود ميآغاز ) ع(داستان با خواب ديدن يعقوب
) ع(يعقوب. كردند است ماه و خورشيد و يازده ستاره به او سجده درخواب  ديده
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. دهدرا نسبت به حسد برادرانش هشدار مي) ع(كند و يوسفميخواب را تأويل 
كند او اما يكي از برادران پيشنهاد مي ريزند؛را مي) ع(برادران حسود نقشه قتل يوسف

را ) ع(و حيله يعقوب برادران با مكر. را در چاهي بيفكنند كه برسر راه كاروانيان است
سازند و د و نقشة شوم خود را عملي ميبرنرا به صحرا مي) ع(كنند و يوسفراضي مي

كنند كه عرضه و ادعا مي) ع(را بر يعقوب) ع(شب هنگام پيراهن خونين يوسف
، بودنده كاروانيان كه براي برداشتن آب به سرچاه آمد. است را گرگ دريده) ع(يوسف
خرد عزيز مصر او را مي. برندآورند و با خود به مصر ميچاه به درمي را از) ع(يوسف

كند كه مقام او را گرامي بدارد تا شايد او را به فرزندي و به همسرش سفارش مي
روزي درها را . كندبانوي خانه به او ميل مي، شودبزرگ مي) ع(چون يوسف. بپذيرند

زليخا . گريزدكند و ميامتناع مي) ع(يوسف. كندبندد و  او را به خود دعوت ميمي
رسد و با شهادت يكي از مي حال سرعزيز مصر درآن. رددپيراهن او را از پشت مي

برد و مي پي) ع(گناهي يوسفبه بي، )كودك در گهواره، به قول مفسران(بستگان زن
زنان ملامتگر مصري را به خانه ، بانوي خانه. گذاردمسكوت مي، آنچه را ديده بود

دستان ، به جاي ترنجزنان . دهدرا از مجلس آنان عبور مي) ع(كند و يوسفدعوت مي
بندان  خود خواب هم، )ع(يوسف. رودعاقبت به زندان مي) ع(يوسف. برندخود را مي

كند كه او را نزد شود درخواست مي را در زندان تعبير و از كسي كه قرار بود آزاد
افتد و مي) ع(آن مرد به ياد يوسف، بيندشاه مصر خواب پريشاني مي. پادشاه يادكند

و اعتراف بانوي ) ع(گناهي يوسفشدن بي با روشن. كندخواب را تعبير مي) ع(يوسف
رسد؛ سپس داري شاه ميشود و به مقام خزانهاز زندان آزاد مي) ع(يوسف، عزيزمصر

براي خريد غلّه به مصر ) ع(برادران يوسف، سالهاي قحطي در. شودشاه مصر مي
سفر بعدي برادرشان بنيامين را نيز   درخواهديوسف از آنها مي، هنگام بازگشت. آيند مي

، ايبا حيله) ع(كنند و يوسفمي به دستور او عمل) ع(برادران يوسف. همراه بياورند
) ع(نزد يعقوب، گرفتن بنياميننوميد از پس، برادران. داردبنيامين را نزد خود نگاه مي

دهد به مي سرانش دستوربه پ) ع(يعقوب. ماندمصر مي  اما برادر بزرگتر در،گردندبازمي
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آيند و با حالت نزار آنها به مصر مي. و بنيامين را بجويند) ع(مصر بازگردند و يوسف
بخشد و كند و آنها را ميخود را معرفي مي) ع(اين بار يوسف. روندمي) ع(نزد يوسف

بيتش و اهل) ع(يعقوب. برسانند) ع(دهد تا به پدرش يعقوبپيراهن خودرا به آنان مي
كنند و خواب آيند و به شكرانة اين ديدار خدا را سجده ميمي) ع(ه مصر نزد يوسفب

 . »شودتعبيرمي) ع(يوسف

  )يوسف و زليخاي طغانشاهي(روايت منسوب به فردوسي. 2- 4
- يوسف(استبار در تهران چاپ سنگي شدهبراي اولين. ق1299اين مثنوي درسال 

، )47 ، ص1356، اته( فارسي ادبياتاريخهايي همچون تدر كتاب. ). ق1299، وزليخا
 ، ص1374، برتلس(و تاريخ ادبيات فارسي) 185 ، ص1373، براون(تاريخ ادبيات ايران

، و تقي زاده در مجلة كاوه) 45 ، ص1356، اته(ي نولدكهها تحت تأثير نوشته، )353
ا شاهنامة شباهت سبك و سياق اين مثنوي ب. استانتساب  اين اثر به فردوسي تأييدشده

فردوسي و وجود ابياتي دالّ بر تأييد سرودن اين مثنوي توسط فردوسي در يكي از 
از دلايل انتساب اين اثر به ، )نسخة موزة بريتانيا(وزليخاهاي مثنوي يوسفنسخه

چندتن انتساب اين مثنوي ، درميان معاصران. )490، ص1371، صفا(استفردوسي بوده
اند و زمان زباني و تاريخي ردكرده، دلايل مستدلّ سبكيبه فردوسي را با اتكّا به 

از آن ميان . اندپيدايش اين منظومه را اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم هجري دانسته
اي در مجلّة آموزش و پرورش  با استناد به نسخة خطّي مرحوم قريب طي مقاله

ر زمان سلطنت سلطان ملكشاه وزليخا داست يوسفثابت كرده، اي از اين مثنوي نويافته
، برادر سلطان ملكشاه، سروده و به طغانشاه الب ارسلان) ق485 -465 :حك(سلجوقي 

، 1318، قريب(باشداست؛ بنابراين بايد درنيمة دوم قرن پنجم سروده شدهتقديم شده
داندكه در زمان  ميشمسيمينوي اين منظومه را از آن شاعري به نام . )1-16 صص

نفيسي آن را به . )95-135 ، صص1372، مينوي(استزيسته ميله طغانشاه شمس الدو
دكترصفا . )717و41و23 ، صص1363، نفيسي(است منسوب كرده امانيشاعري به نام
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انتساب آن به فردوسي ، نيز در دوكتاب تاريخ ادبيات در ايران و حماسه سرايي در ايران
   . )188و 187 ، صص1378 ، ؛ صفا489-492 ، صص1371، صفا(استرا ردكرده

  

  روايت خواجه مسعود قمي. 3- 4
از شاعران ، اندها يادكردهقمي كه از او با نام مسعود تركمان نيز در تذكره مسعود

در قم به دنيا آمده و درزمرة ، بنابر اشارات خود وي در اشعارش. قرن نهم هجري است
دربار ، نجيده و به آذربايجاناما به سببي از مردم شهر ر، استبزرگان آن شهر بوده

وزير ، در زمان اميرعليشير نوايي، مسعودخواجه. استسلطان يعقوب تركمان رفته
. به هرات آمد و درسلك ملازمان او پيوست، پرور سلطان حسين بايقرافرهنگ
؛يعني . ق896شده كه درسالس نوايي درجيالنفااي از زندگاني وي در مجالس خلاصه
- 15 ، صص1369، خواجه مسعود(استشدهمرگ مسعودقمي نوشتهسال پس از شش

نوايي به زمان مرگ او . مقبرة مسعود قمي درهرات است، وي به نوشتة. )مقدمه، 11
. ق890سال مرگ او را ) .ق1296نگارش(، است اما مؤلفّ تذكرة روزروشناشاره نكرده
مسعود قمي در مثنوي جههاي نوايي و اشارات خوااست كه با توجه به نوشتهذكر كرده
  . )همانجا(رسددرست به نظر مي، زليخا و) ع(يوسف

  

  روايت جامي. 4- 4
) خاتم الشعراء(سرودة عبدالرحمان جامي، مشهورترين روايت منظوم اين داستان

  :سروده است. ق888جامي اين منظومه را درسال . است
  

   رــاخــس فــنـن جــي ايـاجـسـم نـلـق
  رـه آخـــي بـــالـــر ســد آخـيـانــرس

    ددــجـال مـد از آن سـعـد بــاشـه بـــك
  دـهم صـر از نـشـم عـهـال از نـم سـهـن

  ) 269 ، ص1377، جامي(
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نمايد كه جامي منظومة چنين مي، )ق890سال(مسعودباتوجه به سال وفات خواجه
، 23و22 ص، ص1369، خواجه مسعود(باشدخود را بعد از خواجه مسعود قمي سروده

هاي مختلف ترجمه شده است؛ منظومة يوسف و زليخاي جامي به زبان. )مقدمه
. 2. م1824چاپ وين،  به آلماني)Rosenweg(ترجمة روزن ويگ. 1:ازجمله

ترجمة . 3. م1888 چاپ لندن،  به انگليسي)Grifith R.T.H( ترجمةگريفيت
 Bricteux( بريتهترجمة. 4. م1892چاپ لندن، به انگليسي) .Rogers A(روجرز

Auguste(چاپ دانشگاه ،  به فرانسهLiege ،بيش از نُه ترجمه به . 5. م1927پاريس
، ؛ راهي556، ص7، ج1997-1983، منزوي( چاپ شده درنقاط مختلف شبه قاره، اردو

-هاي نوشته شده بر اين مثنوي نيز بيشرح. )1927، ص )Jami(؛ جامي280 ، ص1986

-1983، منزوي( استفهرست شدهرك دهها شرح آن است كه درفهرست مشت شمار
  . )577-591، صص7 ج، 1997

  

 :)جامي، قمي، طغانشاهي(هاي داستان در سه منظومةمايهها و نقشپاره. 5- 4
روش ما . ايمي اصلي آن تجزيه كردهها مايهها و نقشداستان را به پاره، دراين بخش

هاي مشترك و چه مايهها و نقشهاست؛ يعني چه پارافزايي سه روايت بوده هم
ميزان شباهت و تفاوت سه ، هاي داستانيايم تا با مقايسة كنشغيرمشترك را ذكر كرده
  . روايت بهترآشكار شود

  

  )ع(پيامبري يعقوب. 1- 5- 4
  )طغانشاهي(برادرش را) ع(كنار زدن يعقوب. 4-5-1-1
 اش لانيد داييبه شام نز) ع(و فرار يعقوب) ع(خشم برادر يعقوب. 4-5-1-2

  )طغانشاهي(
  )طغانشاهي(ازدواج با دو دختر لاني و كنيزان اين دو دختر. 4-5-1-3
  )هرسه روايت(و آمدن او به كنعان) ع(پسر در خانواده يعقوب12تولد. 4-5-1-4



  
      

  49  و زليخا) ع(شناسي قصة يوسفروايت

  )ع(تولد يوسف. 2- 5- 4
) ع(هنگام تولد بنيامين برادر يوسف، )ع(مادر يوسف، مرگ راحيل. 4-5-2-1

  )مسعودقمي و جامي(دو ساله بود )ع(يا زماني كه يوسف، )طغانشاهي(
ــه) ع(واگــذاري سرپرســتي يوســف. 4-5-2-2 ــه خال ــشاهي(ب ــه) طغان ــا عم  اش ي

  )مسعودقمي و جامي(
كردن سرپرستي خود بر براي دائمي) گم كردن شال(حيلة خواهرِ يعقوب. 4-5-2-3

اندن پسر نزد براي برگرد) كردن شالگم) (ع(گري يعقوبچاره، )جامي(يوسف
  )مسعودقمي(خودش

  )جامي(نزد پدر پس از مرگ عمه اش)ع(بازگشت يوسف. 4-5-2-4
  

  خواب ديدن زليخا يوسف را و عاشق شدن وي بر يوسف. 3- 5- 4
به خواب زليخا دختر شاه مغرب و عاشق شدن زليخا ) ع(آمدن يوسف. 4-5-3-1
  )جامي(به وي
  به مصر ) ع(اشاره يوسف، تكرارشدن خواب زليخا. 4-5-3-2
  )جامي(عروسي زليخا با عزيز مصر به خيال اينكه وي يوسف است. 4-5-3-3
  )جامي) (ع(در مصر و ماندن زليخا در آرزوي يوسف) ع(نيافتن يوسف. 4-5-3-4
  

  حسد برادران يوسف. 4- 5- 4
مسعودقمي و (كه ماه و خورشيدوستارگان ، )ع(خواب ديدن يوسف. 4-5-4-1
  . برندبر اوسجده مي) انشاهيطغ(يا يازده سپهر) جامي
  )هرسه روايت(منع پدر از تعريف خواب به برادران. 4-5-4-2
يا يكي از ) طغانشاهي و جامي) (ع(باخبرشدن برادران از طريق يوسف. 4-5-4-3

  )مسعودقمي(خويشان
 تكــرار ايــن خــواب طــي دوســال بعــد و افــزون شــدن حــسد بــرادران. 4-5-4-4

  )طغانشاهي(
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  از پدر) ع(ادران براي دوركردن يوسفتوطئة بر. 5- 5- 4
يا انداختن او درچاه و به ) مسعودقمي(اتفاق نظر برادران بر قتل يوسف. 4-5-5-1

  )جامي(اسيري فرستادن او
  )هرسه روايت(به صحرا وآزار او توسط برادران) ع(بردن يوسف. 4-5-5-2
ه هرس ـ)(ع(در چـاه و حفاظـت جبرئيـل از يوسـف          ) ع(انداختن يوسف . 4-5-5-3

  )روايت
 و وانمودكردن مرگ او توسط گرگ) ع(خونين كردن پيراهن يوسف. 4-5-5-4

  )قمي، طغانشاهي(
گرفتــار شــدن گــرگ و بــه زبــان آمــدن او و اســتدلال بــر بــي گنــاهي  . 4-5-5-5
  )طغانشاهي، مسعودقمي(خود
  

  اسارت و انتقال به مصر. 6- 5- 4
هرسه (سط كاروانيانتوقف كاروان در كنار چاه و برآمدن يوسف تو. 4-5-6-1

  )روايت
  )هرسه روايت(آمدن برادران و  فروختن يوسف به رئيس كاروان. 4-5-6-2
) ع(و پرده شدن ماهي براي يوسف) قمي، طغانشاهي(طوفان در راه مصر. 4-5-6-3

  )طغانشاهي(در آب نيل 
  )جامي(خريدارشدن شاه مصر و فرستادن عزيز را براي خريدن يوسف. 4-5-6-4
را و التماس او از شوهرش عزيز ) ع(شناختن و خريدن زليخا يوسف. 4-5-6-5

  ) جامي(براي كسب اجازه از شاه مصر
يا خواهش زليخا از عزيز ) مسعودقمي(را) ع(خريدن عزيزمصر يوسف. 4-5-6-6

  )طغانشاهي)(ع(براي خريدن يوسف
 و هدايت) ع(نام بازغه براي خريد يوسفشدن و آمدن دختري بهعاشق. 4-5-6-7

  )جامي(شدن او به عشق حقيقي
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  زندگي و رشد در سايه پدرخواندگي عزيز مصر. 7- 5- 4
فرزندي عزيز مصر و باكره بودن زليخا و به فرزندي گرفتن عزيز  بي. 4-5-7-1

  )هرسه روايت(را) ع(يوسف
اعرابـي را  بـراي رسـاندن خبـر سـلامتي خـود بـه        ) ع(فرستادن يوسف . 4-5-7-2

  )طغانشاهي)(ع(يعقوب
چاه و يادآمدن زليخا از ازقصةرنج راه و تاريكي) ع(كردن يوسفشرح. 4-5-7-3
  )جامي(هنگامقراري خويش درآنبي

  )جامي(چنانكه روش پيغمبران است) ع(به شباني رفتن يوسف. 4-5-7-4
  )هرسه روايت(تمناي كام كردن زليخا از يوسف نوجوان و امتناع او . 4-5-7-5

  

  )ع(عشق زليخا به يوسف. 8- 5- 4
كردن و توبه) ع(بزم وفريفتن يوسفآراستن زليخا باغ را براي مجلس. 4-5-8-1

  )جامي(كنيزكان او به دست يوسف
بـا سـاختن قـصر آيينـه        ) ع(تلاش زليخا براي بـه دام انـداختن يوسـف         . 4-5-8-2
يا قصري بـا هفـت خانـة تودرتـو مـزين بـه              ) مسعودقمي(نگارخانه  ،  )طغانشاهي(خانه

  )جامي(انگيزي هوس ها نقاشي
ترديد يوسف دربرابر زليخا و نجات از آن ورطه با ديدن شرم زليخا از . 4-5-8-3

  ) مسعودقمي، طغانشاهي(يا ظاهرشدن صورت يعقوب) جامي(بت خويش
از زليخا و تهمت زليخا بر او  و گواهي دادن كودك به ) ع(فرار يوسف. 4-5-8-4

  )هرسه روايت) (ع(پاكي يوسف
  ) هرسه روايت(از عشق زليخا و ملامت زليخا توسط زنان مصرافشاي ر. 4-5-8-5
  

  )ع(زنداني شدن يوسف. 9- 5- 4
، جامي) (ع(بريدن زنان دست خويش را با ديدن جمال يوسف. 4-5-9-1

  )مسعودقمي
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و امتناع او از پذيرش ) ع(شفاعت زنان براي زليخا نزد يوسف. 4-5-9-2
  )هرسه روايت(گناه

  )هرسه روايت(به تحريك زنان و توطئة زليخا) ع(وسفبه زندان رفتن ي. 4-5-9-3
و رفتن به زندان يا ) ع(پشيمان شدن زليخا و بي قراري در فراق يوسف. 4-5-9-3

  ) جامي(بام زندان براي ديدن او
  )هرسه روايت) (ع(تعبير خواب زندانيان توسط يوسف. 4-5-9-4

  

  به مقام سلطنت) ع(رسيدن يوسف. 10- 5- 4
 و سؤال از او دربارة تعبير) ع(ري ساقي آزادشده شاه از يوسفيادآو. 4-5-10-1

  )هرسه روايت( خواب شاه
هرسه (و آزادي او) ع(اعتراف زليخا و زنان مصر به بي گناهي يوسف. 4-5-10-2

  )روايت
يا خزانه ) طغانشاهي، جامي(به مقام عزيز مصر) ع(انتصاب يوسف. 4-5-10-3

  )طغانشاهي، مسعودقمي(داري شاه
  ) جامي، طغانشاهي(مرگ عزيز مصر و تنهايي و عزلت زليخا. 4-5-10-4
  )مسعودقمي، طغانشاهي)(ع(مرگ شاه مصر و جانشيني يوسف. 4-5-10-5

  

  و تعبير خواب كودكي) ع(ديدار يعقوب. 11- 5- 4
  )مسعودقمي، طغانشاهي(براي خريدگندم) ع(آمدن برادران يوسف. 4-5-11-1
، طغانشاهي(بهانة دزدي پيمانة شاهي درمصرنگهداشتن بنيامين به . 4-5-11-2

  )مسعودقمي
براي بخشش برادرش و جواب ) ع(به يوسف) ع(نامه نوشتن يعقوب. 4-5-11-3

  )طغانشاهي(به او) ع(يوسف
-مصرواستقبالبه) ع(شدن برادران وآمدن آنان همراه بايعقوببخشيده. 4-5-11-4

  )مسعود قمي، طغانشاهي)(ع(يوسف
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  تانپايان داس. 12- 5- 4
، جامي(نشستن زليخا برسر راه يوسف و ترحم يوسف بر وي. 4-5-12-1

  )طغانشاهي
 )ع(شدن دوبارة زليخا به شفاعت يعقوبجوان شدن وبخشيده. 4-5-12-2

  )جامي) (ع(يا به دعاي يوسف) طغانشاهي(
يا پس ) مسعودقمي(پس از مرگ عزيزمصر) ع( ازدواج زليخا و يوسف. 4-5-12-3

  )جامي، طغانشاهي( از توبة زليخا
يا پس از ) مسعودقمي) (ع(پس از رحلت يعقوب) ع(درگذشت يوسف. 4-5-12-4

  )جامي(در خواب و دعوت شدن از سوي او به سراي جاويد)ع(ديدن يعقوب
يا ) طغانشاهي) (ع(سال پس از ازدواج با يوسفمرگ زليخا  ده. 4-5-12-5

  )جامي) (ع(چندروز پس از مرگ يوسف
-دو باانتقال تابوتقبرهاي آنزليخا دركنار يوسف و سپس جداييدفن . 4-5-12-6

  )جامي(كف رودنيلبه) ع(يوسف
  
  ي داستاني ها بن مايه. 5
، اي است كه به صورت يك تصوير موضوع يا درون مايه، فكر) motif ( مايه بن
درهريك از آثار ادبي . شود تايپ در آثار ادبي تكرارميشخصيت و يا آركي، عمل، شيء
هاي ادبيات داستاني با ادبيات نمايشي و يا  مايه شود؛ بن ميهاي خاصي ديده مايه بن

ها متفاوت است؛ مثلاً  مايه بن، در ادبيات داستاني نيز به تناسب نوع. استعاميانه متفاوت
. دارد هاي عياري تفاوت هاي عاشقانه يا رمانس هاي عارفانه با داستان ماية داستان بن

 دهندة تأثيرپذيري آنها از يكديگر است ها نشان هاي مشترك در داستان هماي وجود بن
 آغاز :هاي اصلي اين داستان عبارتند ازمايهبن. )17 -63 ، صص1374، ذوالفقاري(

، هاي فرعيداستان، عشق نامادري به نافرزندي، طرفهعشق يك، عشق از سوي معشوق
، آزمايش، هاتحمل سختي،  اطرافيانگريچاره، چاه، نيرنگ، ورؤياخواب، حسد، سفر
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ها در هرسه روايت مايهاين بن. انتظار و انزوا، تهمت، عادتخرق، دايه، مجالس بزم
  . مشخص خواهدشد، شوند و در مواردي كه چنين نيستديده مي

  

، است) مذكر(آغاز عشق اغلب از سوي عاشق  :آغاز عشق از سوي معشوق. 1- 5
طرف مؤنّث در داستانهاي عاشقانة . شودق آغاز مياما گاهي عشق از سوي معشو

مانند داستان ، اين رويه به جز مواردي معدود .معمولا معشوق است و اهل ناز، فارسي
در تمامي داستانهاي ، غلامش حارثفارسي بهشاعر زن در زباناولين، عشق رابعةبلخي

ت خوانندگان اين داستانها اي كه در ذهنياست به گونهعاشقانه به صورت كليشه درآمده
گر جنس مؤنّث است؛ مگر در عشق تداعي، گر جنسيت مذكّر و معشوقتداعي، عاشق
زدايي است و شايد عاشق شدن زليخا نوعي آشنايي، در داستان يوسف و زليخا. مذكّر

اگر با ديد فمينيستي به داستان . يكي از دلايل جذابيت اين داستان همين وجه آن باشد
عاشق شدن زليخا به غلام خويش و تهور او در مسير نادرست و مخالف ، بنگريم

عرفا و مفسران در اين مورد به . رسد ميقابل توجه به نظر ، ارزشهاي محيط اطرافش
 بيشتر، زن دام شيطان است« :اندهايي اشاره كردهمكر زنان و آغازگري او در چنين فتنه

شيطان به ذكر خداوند بگريزد  ...عصيان بود و عقل او با نقصان بود ميل او به تهمت و
كم كس تواند كه از راه او ، زن دشمن نهان است ....و زن به هزارحيلت و بند درآويزد

، جالب اين كه اگرچه در قرآن كريم. )439ص، 1357 ،قيحدائق الحقا( »حذركند
، شوده و در پايان داستان نيز بي سرنوشت رها ميشخصيت زليخا پرداخت چنداني نشد

اما قطعة بعدي داستان كه درآن زنان ملامتگر مصري با ديدن يوسف دست خويش را 
 در. كرد دهد كه دربارة زليخا نبايد عجولانه و سطحي داورينشان مي، برندمي

 شراب وصل شدن كام او ازبا توبه و رستگاري  زليخا و شيرين، هاي فارسي منظومه
به نوعي پاداش ، و سپس دستيابي به كيمياي محبت حق در پايان داستان) ع(يوسف

، البته هردو نوع پايان بندي. )در هرسه روايت(شود ميرنجهاي زليخا به وي داده 
  . رمزآميزند و  ظرفيت تأويل و نيز شرح و تفسيرعرفاني دارند
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ناز معشوق ،  فارسيدر ادبيات شرق و بخصوص ادب :طرفهعشق يك. 2- 5
چنان كه اكثر معشوق و ، آيداست و از محاسن او به حساب مياي پذيرفته شده پديده

دهد و چه چه وصل رخ، اما طي اتّفاقات داستان. اند »1دل و نامهربانسنگين«، هامعشوقه
عنايت خود ، آيد و با تيرهاي نگاهمعشوق نيز دلش به رحم مي، رنج فراق دائمي باشد

اين كليشه ، اما در داستان يوسف و زليخا. كنداي ابراز مي به رنجهاي عاشق به گونهرا
به اين ) يوسف(اي از تمايل معشوقريزد و ما تا پايان داستان هيچ نشانهنيز فرومي
را در اتاقي دربسته با تصاوير ) ع(يوسف، اي كه زليخابينيم؛ به جز صحنهماجرا نمي

، تحت فشار غريزه و  نه به حكم عشق، است و يوسف برهنة خود محاصره كرده
نزديك است كه مقاومت خود را از دست بدهد اما به كمك الهام غيبي و هدايت الهي 

شايد علّت اصلي . )هرسه روايت(رهاندخود را از ورطة گناه مي، مخصوص پيامبران
شخصيتي دنيايي پرستد و  زليخا بت مي :ماجرا اين باشد كه دوطرف از يك سنخ نيستند
نفس «توان نماد  مياو را . استآلود شدهدارد كه گرفتار عشقي كاملاً جسماني و هوس

بخشي از شخصيت  كرد؛منطبق» نهاد«بر، دانست و يا از ديدگاه نقدروانشناسانه» اماره
حتيّ اگر مخالف ارزشهاي حاكم ، انديشدانسان كه فقط به ارضاي تمايلات غريزي مي

شخصيتي الهي دارد كه ) ع(؛ يوسف)110 ، ص1384، شايگان فر(. شدبرجامعه با
. استانديشيدن به خواست خويش و غرايز خويش را فداي خواست خداوند كرده

، شخصيت آدمي دانست» فرامن«توان نمايندة را در اين داستان مي) ع(شخصيت يوسف
نسان به سوي ايثار همان بخشي از شخصيت انساني كه حافظ ارزشهاي والا و هدايتگر ا

طبيعي است كه اين . )همانجا(هاست و فداكاري براي ديگران و حفظ نيكي
بين آنها تضاد و تقابل دائمي جريان دارد و . توانند به توافق برسنددوشخصيت نمي

نماد رنجِ انسانِ با ايمان در ، )ع(رنجهاي آدمي حاصل اين تقابل و زنداني شدن يوسف
  . مسيركمال است

ساختاري نمادين دارد و جهان بيني ) ع(قرآن كريم كه داستان حضرت يوسفدر 
تقابل دو نيروي يادشده به پيروزي نهايي خير و نيكي ،  عرفاني برآن حاكم است-الهي
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شود كه نماد آن سلطنت ختم مي، علاوّجل، با راهنمايي و دستگيري حضرت حق
اما در سه . همين گونه استبر مصر است و داستان تورات نيز ) ع(ظاهري يوسف

داستان با سازش اين ، اندهاي عاشقانه نزديك شدهروايت يادشده كه به ساختار منظومه
كه ) هرسه روايت(پذيردپايان مي) ازدواج يوسف و زليخا بعد از توبه كردن او(دو نيرو 

-95 ، صص1373، ستاري(البته اين نيز خود رمزي است و ظرفيت تأويل و تفسير دارد
  )175و174و 103
  

 در) نافرزندي( عشق نامادري به فرزندخوانده :عشق نامادري به فرزندخوانده. 3- 5
 ، صصهمان( اي ديرينه داردسابقه، داستانهاي عاشقانه و حماسي و عاميانة ملل مختلف

درادبيات يوناني . شود مي، سياوش، سودابه عاشق فرزند همسرش، در شاهنامه. )39و38
، 1370، ندوشناسلامي( ورزد  تزه به ناپسري خود هيپوليت عشق مينيز فدر همسر

) داستاني يوناني است، كه در اصل( در داستان سلامان و اَبسالِ جامي. )78-94 صص
. شودعاشق او مي، كندپس از آن كه وي را بزرگ مي، دايه و نامادري سلامان، نيز ابسال

او در آتش و انتقال عشقِ سلامان به زهره مرگ ابسال و سوختن ، سرانجامِ اين داستان
قابل ذكر است كه در داستان حضرت . )259-265 ، صص1374، ذوالفقاري(است

توان آن را با  ميبحث شرعي  زناي محصنه قابل طرح نيست و از اين نظر ن، )ع(يوسف
ي كه هنگام) ع(كرد كه يوسفبا وجوداين بايد اشاره. داستان فدر و امثال آن مقايسه كرد

-تصريح شده) ع(است و در متن سورة يوسفبه مصر رسيد نُه ساله يا دوازده ساله بوده

 نيز چنين ها اميد داشت او را به فرزندي برگيرد و درمتن منظومه، است كه عزيزمصر
  . )هرسه روايت(است

  

، كهن فارسيهاي  داستانهاييكي از ويژگي :رق عاداتوامعجزات وخ. 4- 5
از آن جايي . )76، ص1376، ميرصادقي(لعاده براي پيشبرد داستان استااتفاقات خارق

العاده در اين اين امر وجه مميز اتّفاقات خارق، استپيامبري الهي، كه قهرمان داستان
رود؛مانند آمدن جبرئيل به چاه و جلوگيري از آسيب ديدگي  ميداستان به شمار 

توسط  )ع(هنگام ضرب وشتم يوسفوقوع توفان در صحرا ، )هرسه روايت( )ع(يوسف



  
      

  57  و زليخا) ع(شناسي قصة يوسفروايت

طغانشاهي و (جوان شدن دوبارة زليخا پس از توبه، )طغانشاهي و مسعودقمي( كاروانيان
بيرخواب كه خداوند به علم تع. )مسعودقمي(يا پس از ازدواج با يوسف) جامي
از معجزات اوست و اين معجزه به دليل آنكه خواب و رؤيا از ، آموزد مي) ع(يوسف

نقش مهمي در پيشبرد داستان دارد و يكي از منابع رمزآفريني ، داستان استعناصر مهم 
  . و نمادپردازي درداستان است

  

داستاني هاي پربسامد در ادبمايهچاه و اتفاقات مربوط به آن از بن :چاه. 5- 5
 .شود ديده مي هاي عاشقانه و هم درداستانهاي عاميانهفارسي است كه هم در منظومه

بازتاب عميقي ، گرفتار شدن يوسف در چاه )109 ، ص» ..تأملي در«1385، يذوالفقار(
يوسف «، »چاه كنعان«، »يوسفچاه«است و تعبيرهايي همچون در ادب فارسي داشته

، »چاهانه«1385، ذوالفقاري(اندهمه به همين واقعه اشاره داشته» پيغمبرچاهي«و » چاهي
اي را به گونه) ع(استان حضرت يوسفعرفا و مفسران هريك از اجزاء د. )139 صص

جسم و طبيعت بشري و يوسف را رمز ، مولانا چاه را نماد جهان مادي. اندتفسير كرده
   :استنفس ناطقه و روح و جان  دانسته

    ن عالم چو چاهــني و ايــف حسـوسـي«
  هــر الــر امــت بـراســن صبـن رســوي

    نگن جهان چاهي است تـايـا ببيني كـــت
 » گــنـه چــن آري بـه آن رسـانـفـوسـي

  )581و231 ، صص1385، مولوي(
  

اين . هاي داستاني استعامل ايجاد گره، گريحيله و نيرنگ و چاره:نيرنگ. 6- 5
مايه اين بن. يابدهاي گوناگون ظهور ميمايه به طور مشترك در تمام داستانها به شكلبن

مند كه بسيار به وي علاقه، ))ع(عمة يوسف. 1:ثلاًشود؛ مدر چندجاي داستان ديده مي
، دارد را دوباره پيش خود ببرد و مدت بيشتري نزد خود نگه) ع(خواهد يوسف مي، است

بنابر . است كند گم شدهبندد و ادعا ميمي) ع(شال خود را مخفيانه به كمر يوسف
ن غلام به صاحب مال دزد به عنوا، استقانوني كه در ميان بني اسرائيل جاري بوده
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 ،برادران. 2) مسعودقمي(ماند اش مينزد عمه) ع(كند و بنابراين يوسفتعلق پيدا مي
كنند  برند و قصد كشتن و سپس به چاه افكندن او را مي مييوسف را با نيرنگ به صحرا 

. 3. )هرسه روايت(است را خورده) ع(گويندكه گرگ يوسفو به پدرشان به دروغ مي
كه شاه مصر )(ع(به امر يوسف، در بارجامة بنيامين )پيمانة شاهي(جام زرينگذاشتن 

بنيامين را نزد خود ، تا بنابر قانوني كه در بالا ذكر آن رفت، )استشده
  . )طغانشاهي، مسعودقمي(نگهدارد

  

تمامي خوابها در . داستاني است  مهم در ادبياتهاي مايه بناز :خواب و رؤيا. 7- 5
ي ها پيوندند؛ چه از شخصيتصادقه هستند و همه به واقعيت مي رؤياهاي ،اين داستان

توجيه ، خواب در اين داستان در پيشبرد روايت. منفي داستان چه از شخصيتهاي مثبت
بيند كه يوسف خواب مي. 1 :اي داردعلل حوادث و ايجاد كشش در داستان نقش عمده

اين ) ع(حضرت يعقوب. )هرسه روايت(كنندخورشيد و ماه و ستارگان به او سجده مي
اش به مصر و كند و در انتهاي داستان با آمدن يعقوب و خانوادهخواب را تعبير مي

زليخا يوسف را . 2. )طغانشاهي مسعودقمي و(شوداحترام آنان به يوسف تعبيرمي
اين . )جامي(رود شود و به همين خاطر به مصر ميبيند و عاشق او ميدرخواب مي

. 3. )هرسه روايت( شودمي تعبير، نيز با آمدن يوسف به مصر و ازدواج اين دوخواب 
هرسه (خواب زندانيان و تعبير اين رؤياها توسط يوسف و به واقعيت پيوستن آنها

نجات مصر از قحطي با  ...گاو چاق وشدن هفترؤياي شاه مبني بر خورده. 4. )روايت
) ع(ديدن يوسفخواب. 5. )هرسه روايت) (ع(تعبير اين خواب و تدبير درست يوسف

خواند و تعبير اين رؤيا با درگذشت مي پدرش را كه وي را به نزد خود  فرا
نشان از كرم ، بيند و اينصادقه مي خود چندين بار رؤياي) ع(يوسف. )جامي(يوسف

 او را، هرچه به بنده خواهدرسد« وندااند خدويژة خداوند درحقّ يوسف دارد؛ زيرا گفته
از حق تعالي به دعا بخواهد تا بدانش رساند و اگر ، در خواب بنمايد تا اگر نعمت بيند

ابتداء بلاء «:و نيز) 58ص، جامع الستين(»بدو پناهد تا از آفتش برهاند، محنت بيند
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يوسف خوابي بود كه ازخود حكايت كرد و سبب نجات وي هم خوابي بود كه ملك 
  . )81ص، كشف الاسرار(»مصر ديد

  

جدايي از  :شوديوسف در اين داستان بارها دچار انزوا و تنهايي مي :انزوا. 5-8 
گرفتاري وانزواي طولاني در زندان ، گرفتاري و تنهايي در چاه، دوري از پدر، مادر
، )ع(انزوا و گرفتاري يوسف، در تفسيرهاي عرفاني اين داستان. )هرسه روايت(مصر

است و  تلقي شده، مال الهي او برهمگانمراحل كمال او و زمينة آشكارشدن ج
، ستاري(كنعان آغازگرديداز بنِ چاه، درحقيقت صعود رمزآميز او به تخت سلطنت مصر

زليخا نيز تا دركورة عزلت و تنهايي پخته و آمادة پذيرش . )151و152 ، صص1373
  . گرددشايستة وصل جمال يوسف نمي، شودعشق محبوب ازلي نمي

  

معمولاً نزديكان و دوستان    ،  دادن حادثة عشقي  پس از رخ   : اطرافيان گري چاره. 5-9
، مـادر ،  ترين كار نـصيحت پـدر      اولين و ساده  . پردازند گري مي  عاشق و معشوق به چاره    
يكـي ديگـر از اقـدامات       ،  چون عاشقي نوعي از جنون اسـت       .خويشان و دوستان است   

الـدعوه  بـراي شـفا      جاباطرافيان دعا براي عاشق يـا كمـك گـرفتن  از شخـصي مـست               
هر يك از اين اقـدامات نيـز ممكـن          . خواستن از خداوند و يا به حج بردن عاشق است         

والـدين معـشوق    ،  هـاي عاشـقانه    در برخي داسـتان   . است بر شدت عشق عاشق بيفزايد     
دختر را در برابر خيل خواستگاران كه اغلـب    ،  آنكه از عشق نهايي عشّاق باخبر باشند       بي

در ايـن داسـتان نيـز       . دهنـد  شـوهر مـي   ،   بزرگان كشورهاي ديگر هـستند     شاهزادگان و 
پيشنهاد او براي تـسبيح  ، )جامي(نصيحت دايه به زليخا   :گري اطرافيان پررنگ است    چاره

ــا   ــدن آرزوي زليخ ــرآورده ش ــت ب ــذرونياز جه ــا و ن ــامي(و دع ــستن ، )ج ــه زنجيرب ب
، )جـامي (دواج زليخـا بـا او   فرستادن پدر زليخا نزد عزيز مصر و از  قاصد،  )جامي(زليخا

از ايـن مـوارد     ،  )هرسه روايت (ساختن نگارخانه توسط دايه براي به دام انداختن يوسف        
  . هستند
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سفر در اين داستان براي گسترش طرح داستان و برقراري ارتباط ميـان          :سفر. 5-10
. 2. )جـامي (سفر زليخا به مصر به شوق ديدار يوسـف        . 1 :اجزاي آن استفاده شده است    

فارعـه  /قارعـه /سفربازغه. 3. )هرسه روايت (سفر يوسف از كنعان به مصر به عنوان برده        
سفرهاي مكرر برادران يوسف به مـصر بـراي         . 4. )جامي(به مصر به عشق ديدن يوسف     

و اهـل بيـتش بـه مـصر بـراي           ) ع(سفر يعقوب . 5. )مسعودقمي،  طغانشاهي(خريد غلّه   
، ها گذشته از نقشي كه در داستان دارنـد  اين سفر . )مسعودقمي،  طغانشاهي(ديدن يوسف 

  . دهندهركدام بخشي از ساختار نمادين داستان را نيز تشكيل مي
  

هـا  سـختي ، شوديوسف از زماني كه ازآغوش پدر جدا مي     :ها تحمل سختي . 5-11 
امـا  . دوري از پـدر و افتـادن بـه مـصر و  زنـدان              ،  اسـيري ،  چـاه :آورنـد او هجوم مي  به  

كشد و در ساختار ظريـف       سربرمي ها  سف از ميان همين رنج و فراق      شخصيت والاي يو  
ايـن قـصه عجيـب تـرين        « :رسـاند يوسـف را از چـاه بـه جـاه مـي           ،  قصهو متقارن اين  

هـم راحـت    ،  هم محنت بود هم شادي     ...زيرا كه در ميان دو ضد جمع بود       ،  ستها  قصه
بلاها و  . )35ص،  الستينعجام(»به اول بيم هلاك بود و به آخر عزّ وملك بود           ...هم آفت 
زليخـا  . كننـد اسباب بزرگي او را فراهم مي     ،  كند به جاي اينكه يوسف را پست      ها  سختي
ملامـت زنـان    ،  سـرزنش شـوهر   :كـشد  ميي فراوان   ها  مسير وصال يوسف سختي    نيز در 
آبرويي و شرمساري هنگام اعتراف به خيانت نزد شاه مصر و عزلت و فقر و               بي،  مصري

آنقـدر سـختي كـشيد كـه از معبـود پيـشين خـود روي            . ز مرگ عزيز مصر   تنهايي بعد ا  
برگرداند و خداپرست شد و سير تعـالي او چنـان بالاگرفـت كـه يوسـف بـه سـراغ او                      

   . )روايت جامي(آمد
  

روشي تعليقي براي بالابردن ، شيوة داستان در داستان :داستانهاي فرعي. 12- 5
اين شيوه را در چندجاي ) ع(درقصة يوسف. هيجان و انتظار شنونده و خواننده است

دختري از قوم عاد كه با شنيدن آوازة ، فارعه/قارعه/داستان بازغه. 1 :كنيممشاهده مي
با تمام دارايي خود به مصر آمدو با ديدن او و شنيدن سخن او هدايت ، حسن يوسف
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 دليل ظلم داستان آمدن توفان در صحرا به. 2. )جامي(يافت و در زمرة صالحان درآمد
 به يوسف) ع(قصة عشق يعقوب. 3. )طغانشاهي، مسعودقمي) (ع(كاروانيان به يوسف

  . )هرسه روايت(داستان بريدن زنان مصري دست خويش را. 4. )جامي ومسعودقمي(
  

) ع(عارفانة حضرت يوسف  - كاربرد اين بن مايه در داستان عاشقانه       :آزمايش. 5-13
هاي عاشـقانه بـه چنـد منظـور و           در منظومه . ت است ي عاشقانه متفاو  ها  با ديگر منظومه  

سؤالات علمـي   ،  جنگ،  شوند؛ از قبيل برآورد توان رزمي      ازچندين راه عشّاق آزموده مي    
در صـورت  . پذيرد يا پـدر معـشوق   ها يا از سوي معشوق انجام مي   اين آزمون . و مناظره 

نـد بـه وصـال    توا عاشـق مـي  ، توفيق عاشق و پشت سرگذاردن حوادث غيرمنتظرة ديگر     
اما در اين داستان كه نسبت ميان عاشق و معشوق متفاوت از داسـتانهاي              . معشوق برسد 
، در داسـتان يوسـف و زليخـا       . هـا نيـز متفـاوت اسـت       هدف از آزمايش  ،  عاشقانه است 

،  زليخـا و بـه مـوازات آن        -محور ظاهري يوسـف   :روندحوادث حول دومحور پيش مي    
ايـن  ،   خداوند؛ كه البته درنهايت و پايان داستان       -زيدهتر بندةبرگ محور اصلي ولي پنهاني   

حـوادث ناخوشـايندي    ،   در  محـور اصـلي داسـتان        . كننددومحور با يكديگر تلاقي مي    
و مهمتر از آنهـا لحظـة بـه دام افتـادن يوسـف در               ) هرسه روايت (همچون چاه و زندان   

هستند تـا   ) ع(هايي براي حضرت يوسف   همه امتحان ،  )هرسه روايت (قصردربستة زليخا 
يوسـف حقيقـتش از چـاه امتحـان روي          «:هم شخصيت او پـرورده شـود و هـم اينكـه           

حلاوت عشق انساني بازنيابد زيرا كه ذوق آثار ،  چون از زندان امتحان بدرآيد    ،  نمايد نمي
منتظر ، در اين منزل بعد از تهذيب  ،  لطايف آن وي را از وسايط برهانيد      ،  جمال حق بديد  

بيني شده اسـت؛    هايي پيش  براي زليخا نيز آزمايش    . )99ص،  عاشقينعبهرال(»لوايح باشد 
گنـاهي  همچون رسوايي دربين زنان و شرمساري ميان درباريان هنگـام اعتـراف بـه بـي               

. )جامي(و صبركردن پس از مرگ عزيز تا رسيدن به قرب يوسف          ) هرسه روايت (يوسف
 و شايـستگي وصـل   ها آن است كه معلوم شود عشق او خالص است         هدف اين آزمايش  

مهريوسـف بـه كـلّ      «:انـد را دارد؛ اين است كه دربارة او گفته       ،  برگزيدة خداوند ،  يوسف
، و عشق حقيقي آن باشد كه چون به دل درتـاختن آرد            ...اجزاي او درآويخته بوده است    
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تا همه نيست شـود و ولايـت او را   ، كل اجزاي جسماني را در طفيل دل درگداختن آرد        
  . )350ص،  الستينجامع(»حق بگيرد

  

. )هاي رزمي در مقابل منظومه(هاي عاشقانه بزمي هستند منظومه :مجلس بزم. 5-14 
بزمي نهاني يا ، دهدهاي عاشقانه هرجا كه وصالي رخبدون استثنا در مقاطعي از داستان

است در آغاز داستان و براي آشنايي عشّاق باشد يا ها ممكن اين بزم. شود آشكار برپا مي
اگرچه داستان حضرت . رسند ميانه و پايان داستان كه عشّاق به وصال هم ميدر

اما اين بن مايه با ، هاي عاشقانه قراردادتوان به يقين در دستة منظومه ميرا ن) ع(يوسف
 بزم كنيزكان در. 1:شودميدر اين داستان نيز ديده، هايي در اهداف و نتايجتفاوت

كند و يوسف است بزمي در باغ خود برپامي في شنيدهزليخا كه از يوسف جواب من:باغ
گذارد تا به خيال او سد مقاومت يوسف شكسته شود اما رو تنها ميرا با كنيزكان ماه

كند و كنيزكان به خداي يوسف اين بزم را به مجلس نصيحت و وعظ تبديل مي
اي  در خانه:يخابزم پنهاني دونفره در قصر زل. 2. )جامي( آورند ايمان مي) ع(يوسف

بود و يا آيينه  ي هوس آلودها ديوار مزين به نقاشي و دربسته كه هفت تو داشت و در
اما ، خواند شود و او را به خود فرا مي زليخا پذيراي يوسف مي، كاري شده بود

. )هرسه روايت(آيد به نيروي هدايت خاصة الهي از امتحان سرفراز بيرون مي) ع(يوسف
زليخا را ، اند زناني كه جمال يوسف را نديده:)هرسه روايت(يمجلس زنان مصر. 3

زنان مصر در وقت «، كند ميكنند اما در اين مجلس چون يوسف بر آنان گذر  ميملامت 
 بريدن خود را درديدن يوسف از خود چنان غايب شدند كه دست

  . )267ص، اورادالاحباب(»نيافتند
  

هاي مهم داستان و مايهيكي از بنبه وي ) ع(حسد برادران يوسف :حسد. 15- 5
اين . استافكنيساز و انگيزانندة حوادث داستان و عامل اصلي گرهعامل سرنوشت

نقش ، چه از نوع عاشقانه و چه تعليمي و عياري، مايه در ادبيات داستاني فارسي بن
تل تا آن حد است كه ابتدا تصميم به ق، حسد شديد برادران يوسف به وي. مهمي دارد
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نقل . بيل استها و اين يادآور حسد قابيل به برادرش) هرسه روايت(گيرند ميوي 
زند و به خيال خود تصميم خرمن حسد آنان را آتش مي، خواب يوسف براي برادران

توانند و اين اقدام آنان زمينة ترقي و گيرند سرنوشت برادر خود را تغييردهند اما نميمي
) ع(وقتي يعقوب. كند به مقام سلطنت را فراهم مياوج گرفتن يوسف و رسيدن او

درهاي جداگانه  كند كه ازسفارش مي، فرستدپسران خود را براي خريد غلّه به مصر مي
  . كه شايد  اشارة ديگري باشد به اهميت حسد) 67آية، سورةيوسف(واردشوند

  

. يات عاميانه استاي آشنا در داستانهاي عاشقانه و ادبمايه وجود دايه بن:دايه. 16- 5
داية زليخا ، هاي عاشقانه دارددر روايت جامي كه ساختار آن شباهت بيشتري با منظومه

بيند و را درخواب مي) ع(راهنماي زليخا و محرم اوست و هنگامي كه زليخا يوسف
كه هنگامي. )روايت جامي(شوددايه است كه متوجه دردعشق زليخا مي، شودعاشق مي

آيد و باز پاي دايه به ميان مي، بنددو التماس به يوسف طرفي نميزليخا از تضرع 
. )هرسه روايت(دهدرا به زليخا مي، نگارخانه، اوست كه پيشنهاد ساخت خانة تودرتو

اند با گويان خواستهيك عقيده دربارة دليل وجود دايه در داستان اين است كه  قصه
    . )82 ، ص1373، ستاري(گناه جلوه دهندزليخا را در اين ماجرا بي، پادرمياني دايه

  

تهمت دزدي . 1 :افكني در داستان استاين بن مايه نيز از عوامل گره :تهمت. 17- 5
تهمت زدن برادران . 2. )جامي(اششال يا كمربند به يوسف در كودكي وي توسط عمه

ار از تهمت بردگي و فر. 3 .)هرسه روايت(يوسف به گرگ و قاتل يوسف جلوه دادن او
. )جامي و مسعودقمي(كار به يوسف توسط برادرانش هنگام فروش او به كاروان مصر

تهمت . 5. )هرسه روايت(هنگام فرار از خانة دربسته) ع(تهمت زليخا به يوسف. 4
به مصر توسط ) ع(دزدي پيمانة طلايي شاهي به بنيامين در دومين سفر برادران يوسف

  . )قميمسعود، طغانشاهي(نگهبانان دولتي
  

درتمام داستان ، كشدها نيز مياش به اسطورهمايه كه دامنه اين بن:انتظار. 18- 5
كه قرابت نزديكي با » انتظار«. است) ع(شده و ازعناصر پاية قصة حضرت يوسف تنيده
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 موارد مهمي كه اين . از مفاهيم مهم ديني بخصوص در دين اسلام است، دارد» صبر«
انتظار يعقوب به رسيدن خبر . 1 : دارد بدين قرار استمايه در داستان نقشبن

. )جامي) (ع(انتظار زليخا در مصر به اميد رسيدن يوسف. 2. )هرسه روايت) (ع(يوسف
انتظار يوسف . 4. )هرسه روايت(انتظار يوسف در بن چاه براي رسيدن حبل نجات. 3

سف براي ديدن دوبارة انتظار يو. 5. اشگناهيدر زندان به اميد فرج و روشن شدن بي
وعنايت به ) ع(انتظار زليخا به اميد لغزش يوسف. 6. )هرسه روايت(برادران و پدرش

انتظار زليخا پس از مرگ عزيز مصر و صرف كردن عمر و . 7. )هرسه روايت(او
  . )جامي(اش در اين انتظار دارايي
  

  گيري نتيجه
  57كه  اشته است؛ چنانوزليخا بازتاب وسيعي ميان شعرا د) ع(داستان يوسف. 1

يازده .  منظومه موجود است33تعداد ، نظيره از آن به فارسي پرداخته شده كه از آن ميان
 منظومة تركي از اين 29همچنين . چاپ شده و بقيه خطيّ است، منظومه از آثار موجود

ترين منظومة موجود كه تا  قديمي.  موجود است منظومهداستان سروده شده كه هفت
تأليف در (منظومة طغانشاهي است، شدپيش به غلط از آن فردوسي پنداشته ميچندي 

  . )اوايل قرن ششم هجري
كريم نيز عبري است كه با اندك تفاوتي در قرآن، و زليخا) ع(اصل داستان يوسف. 2
اين داستان را منظوم ، با توجه به روايت قرآن، گوتمامي نظيره پردازان فارسي. استآمده
اند كه آنها نيز به نوبة خود هاي مفسران بهره گرفته و براي تكميل آن از نوشتهاندكرده

  . وفادارهستند،  زيادي به روايت قرآنحد ها تانظيره. متكي به متون عبري هستند
عشق ، آغاز عشق از سوي معشوق: از اند ي اصلي اين داستان عبارتها بن مايه. 3

، خواب و رؤيا، حسد، سفر، داستانهاي فرعي، عشق نامادري به نافرزندي، يك طرفه
خرق ، دايه، مجالس بزم، آزمايش، ها تحمل سختي، چاره گري اطرافيان، چاه، نيرنگ
از نظرنوع . شوند مي در هرسه روايت ديده ها اين بن مايه. انتظار و انزوا، تهمت، عادت
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وفاداري .  فارسي داردي عاشقانةها روايت جامي اشتراكات بيشتري با منظومه، ها بن مايه
مسعود و طغانشاهي بيشتر است و جامي هاي خواجهبه متن اصلي قرآن در روايت

به ، سه روايت موردبررسي. 4. استمطالب بيشتري از تفسيرها وارد متن منظومه كرده
ي اصلي ها در جدول زير كنش. اندماية فرعي تقسيم شده نقش57دوازده پارة اصلي و 

تفاوت ، شودكه در جدول مشاهده ميچنان. اند سه روايت مقايسه شدهداستان در اين
دوروايت طغانشاهي و مسعودقمي . ي اصلي چندان زياد نيستها سه روايت در كنش

هاي اصلي به يكديگر نزديكترند و روايت جامي با دو روايت ديگر اندكي در كنش
  . داردتفاوت

  ي داستاني سه روايتها جدول تطبيقي كنش
  كنشها
  ها روايت

وضعيت 
  وضعيت پاياني  گره گشايي  اوج  گره افكني  حادثه محرك  اوليه

  طغانشاهي

  يها مايه نقش
4-5-1-1.  
4-5-1-2.  
4-5-1-3.  
4-5-1-4.  

  يها مايهنقش
4-5-4-1.  
4-5-4-3.  
4-5-4-4.  

  يها مايهنقش
4-5-5-2.  
4-5-5-3.  
4-5-6-2.  

  

  يها مايهنقش
4-5-6-6.  
4-5-7-5.  
4-5-8-2.  
4-5-8-3.  
4-5-8-4.  

  يها مايهنقش
4-5-10-1.  
4-5-10-2.  

  

  يها مايهنقش
4-5-10-5.  
4-5-11-4.  
4-5-12-3.  
4-5-12-5.  

 مسعود
  قمي

  يها مايهنقش
4-5-1-4.  

  يها مايهنقش
4-5-4-1.  
4-5-4-3.  

  

  يها مايهنقش
4-5-5-1.  
4-5-5-3.  
4-5-6-2.  

  

  يها مايهنقش
4-5-6-6.  
4-5-7-5.  
4-5-8-2.  
4-5-8-3.  
4-5-8-4.  

  هاي مايهنقش
4-5-10-1.  
4-5-10-2.  
4-5-11-1.  
4-5-11-2.  

  

  يها مايهنقش
4-5-10-5.  
4-5-11-4.  
4-5-12-3 .
4-5-12-4.  

  جامي

  يها مايهنقش
4-5-1-4.  

  يها مايهنقش
4-5-3-1.  
4-5-4-1.  
4-5-4-3.  

  

  يها مايهنقش
4-5-3-3.  
4-5-3-4.  
4-5-5-1 . 
4-5-5-3.  
4-5-6-2.  

  

  يها مايهنقش
4-5-6-5.  
4-5-7-5.  
4-5-8-2.  
4-5-8-3.  
4-5-8-4.  

  يها مايهنقش
4-5-10-1.  
4-5-10-2.  

  

  يها مايهنقش
4-5-10-3.  
4-5-10-4.  
4-5-12-2.  
4-5-12-3.  
4-5-12-4.  
4-5-12-5.  
4-5-12-6.  
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  ها يادداشت
بريكي سنگين دلي نامهربان  *دعوت من برتو آن شد كايزدت عاشق كناد :رابعه -1

  . )63، ص1  ج،گنج سخن، صفا(»ويشتنچون خ
 

  منابع ومĤخذ
 .دارالاضواء، بيروت، الشيعهتصانيفالي الذريعه، ]بي تا[ آقابزرگ طهراني .1

، الجنانالجنِان و روحروض گزينه، )1380(، حسين بن علي، ابوالفتوح رازي .2
   .قدس آستان، مشهد،  احمدي بيرجندياحمد به كوشش

، شفقترجمة صادق رضازاده، فارسيتاريخ ادبيات، )1356(، كارل هرمان، اته .3
  .بنگاه ترجمه ونشركتاب، تهران

مجلس ، لاهور، 2ج، پاكستان مين فارسي ادب ،)م1974 (،ظهورالدين، احمد .4
  . ترقي ادب

، تهران، سودابه و فدر:جام جهان بين ،)1376 (،محمدعلي، اسلامي ندوشن .5
 .يزدان

 .تهران،  كوشش ايرج افشاربه ،)1345 (،اورادالاحباب، باخرزي .6

به ، تصحيح مولوي احمدعلي، التواريخمنتخب ،)1379 (،عبدالقادر، بدائوني .7
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، 3ج، كوشش توفيق سبحاني

، نيمة اول، ترجمةفتح اله مجتبائي، تاريخ ادبيات ايران ،)1373 (،ادوارد، براون .8
 .اريدمرو انتشارات ، تهران، چاپ پنجم

ترجمه سيروس ، تاريخ ادبيات فارسي ،)1374 (،يوگني ادواردويچ، برتلس .9
  .هيرمندانتشارات ، تهران، ايزدي

،  يوسف وزليخاي جامي و حبيبيايتحليل مقايسه، )1382(، سرور، پاكفر .10
 آكادمي علوم ، كابل
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به ، الستين الجامع للطائف البساتين ،)1345 (،احمدبن محمدبن زيد، توسي .11
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، ام محمدروشناهتم

، به تصحيح ناصر نيكوبخت، يوسف وزليخا، )1377(، عبدالرحمان، جامي .12
 .آواي نور  انتشارات،تهران

 .تهران، به كوشش سيدجعفرسجادي ،)1357 (،حدائق الحقائق .13

 .نويد شيراز، شيراز، احسن القصص ،)1369 (،خاوري شيرازي .14

 .روزنهانتشارات ، تهران، ي فارسيها منظومه ،)1375 (،يمحمدعل، خزانه دارلو .15

به تصحيح سيد ، وشمس وقمريوسف و زليخا  ،)1369 (،خواجه مسعود قمي .16
 .آفرينشانتشارات ، تهران، علي آل داوود

  .شفق  انتشارات،تبريز، يوسف وزليخا، )1339(، عبدالرسول، خيامپور .17
انتشارات ، تهران، 2ج، پژوهيدانشنامة قرآن، )1377(، بهاءالدين، خرمشاهي .18
 . ناهيد-دوستان

  .نيما، تهران، هاي عاشقانه ادب فارسيمنظومه، )1374(، حسن، ذوالفقاري .19
اسلام ، متون فارسي به زبانهاي پاكستاني هايترجمه، )م1986(، اختر، راهي .20

 . مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، آباد

  همراه با مثنوي سرالاسرارن رفعتديوا، محمدصادق ،)1363 (،رفعت سمناني .21
  .بامداد انتشارات ،تهران، به كوشش نصرت اله نوح، )يوسف و زليخا(

، تهران، ترجمه ابوالقاسم سري، تاريخ ادبيات ايران ،)1382 (،يان، ريپكا .22
  .سخن انتشارات

 .توس انتشارات ،تهران، دردعشق زليخا، )1373(، جلال، ستاري .23

  .دستان انتشارات، تهران، چاپ دوم، نقد ادبي، )1384(، حميدرضا، شايگان فر .24
مركز ، آباداسلام،  در شبه قارهسرايي فارسيداستان، )1377(، طاهره، صديقي .25

  .تحقيقات فارسي ايران و پاكستان



      
  

    19، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     68

چاپ ، تاريخ ادبيات  در ايران، )1363، 2ج(و ) 1371، 1ج(، ذبيح االله، صفا .26
  .فردوس انتشارات ،تهران، ششم

  .فردوس، تهران، چاپ هفتم، حماسه سرايي در ايران، )1378(، ح االلهذبي، صفا .27

 تهران، به تصحيح هنري كربن و محمدمعين، )1360(، عبهرالعاشقين .28

-ويليام -همداني ترجمه فاضلخان، )1380(، )وجديدعهدعتيق(كتاب مقدس .29

  .اساطير انتشارات ،تهران، مرتن هنري-گلن
 .قدس آستان انتشارات ،مشهد، وان هندكار، )1369(، احمد، گلچين معاني .30

بنگاه ترجمه و ، تهران، 2جلد، فهرست كتابهاي چاپي، )1352(، خانبابا، مشار .31
 نشركتاب

، ي خطي پاكستانها  نسخهفهرست مشترك، )م1997-1983(، احمد، منزوي .32
  .)جلد14(مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، اسلام آباد

، تهران، 4جلد، هاي خطي فارسينسخهفهرست ، )1349(، احمد، منزوي .33
 .ايموسسه فرهنگي منطقه

، 3ج،  خطي كتابخانه گنج بخشيها فهرست نسخه ،)1359 (،احمد، منزوي .34
 .مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، آباداسلام

چاپ ، به تصحيح نيكلسون، مثنوي، الدين محمدجلال، )1385(، مولوي بلخي .35
  .سهرم انتشارات، تهران، سوم

، انتشارات تهران، اصغر حكمتبه اهتمام علي، الاسراركشف ،)1337(، ميبدي .36
 .اميركبير

 .سخن انتشارات، تهران، ادبيات داستاني ،)1376 (،جمال، ميرصادقي .37

  .توس انتشارات، تهران، فردوسي و شعراو ،)1372 (،مجتبي، مينوي .38

   .فروغي، تهران، )دومچاپ (، تاريخ نظم و نثر در ايران، )1363(، سعيد، نفيسي .39
-  خطي موزه ملي پاكستانيها فهرست نسخه ،)1362 (،سيدعارف، نوشاهي .40
 مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان ، اسلام آباد، كراچي
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 . تهران، ]بي نا[، منسوب به فردوسي، )ق1290(، يوسف و زليخا .41

  
  مقالات
مجله علوم  ،»تأملي در مثنوي جمال و جلال«، )1385(ذوالفقاري، حسن،  .1

، )45پياپي( دانشگاه شيراز، دوره بيست وپنجم، شماره سوم، اجتماعي و انساني
 .116-101ص

هاي معروف چاه چاهانه، سيري در «،)1385-1386 (ذوالفقاري، حسن، .2
 و ، سال شانزدهم)س(الزهرا دانشگاهانسانيفصلنامة علوم ، »..هاي مايه اي و بناسطوره

 .155-129،  ص62و61هفدهم، شماره

، »يوسف وزليخاي منسوب به فردوسي«،)1318(خان،عبدالعظيم قريب گركاني، .3
 .16-1، ص12 و 11 و ش17-1، ص10 ش،9سال ،آموزش و پرورش

 .253-243،  ص63، شخاراب،» يهودي-فارسي«،)1386(غزگوي كهن، مهرداد،ن .4
 

 منابع لاتين
1- Jami,Abdur-Rahman ibn Ahmad, (1927), Youssouf et Zouleikha,tr. pour 
la premiere fois du persan en francaise,Bricteux  Auguste, Liege universite, 
Paris.  


